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در آستانه چهل و هفتمین سالگرد 
پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و 
حوادث متعددی را از سر گذراندیم. 

اگر بخواهیم امروز یک نگاه واقع‌بینانه 
یعنی به دور از سیاه‌نمایی یا 

سفیدشویی به کارنامه نظام جمهوری 
اسلامی به عنوان نظام برآمده از آن 

انقلاب داشته باشید ، چه نکاتی مورد 
توجه شما قرار می‌گیرد؟

انقلاب سراســـری ملت ایـــران گامی بلند 
در مســـیر توسعه سیاســـی برداشت. این 
گام بلنـــد قطعاً تأثیراتـــی در ابعاد مختلف 
جامعه ما ایجـــاد کرد. هرچند دشـــمن از 
همان ابتدا ســـعی کرد این ظرفیت بالای 
ایجاد شـــده را به مســـیر انحراف بکشاند، 
یعنـــی توســـعه سیاســـی‌ای کـــه در ایران 
بـــر اســـاس تفکـــر و اندیشـــه رقـــم خورد، 
این بـــرای بدخواهـــان ملت ایران بســـیار 
غیرقابـــل تحمـــل بـــود. چـــرا کـــه تبعات 
بنیادینی بر دیگر کشـــورها می‌گذاشـــت. 
این گام بلند در مســـیر توســـعه سیاســـی 
که ملـــت ایران سرنوشـــت سیاســـی‌اش 
را خـــودش تعیین کند؛ مســـائل در درون 
ایران جمع‌بندی شـــود و بـــه یک تصمیم 
نائـــل بیاییم؛ ایـــن بـــرای آمریکایی‌ها که 
بســـیاری از کشـــورها به آن وابســـته‌اند به 
هیـــچ وجه خـــوب نبـــود، حتـــی مجلس 
فرمایشـــی هـــم نداشـــتند؛  ایـــن بســـیار 
بســـیار خطرنـــاک بـــود. به ایـــن دلیل که 
آمریـــکا را در ارتبـــاط با کشـــورهای تحت 
ســـلطه بشـــدت زیر ســـؤال می‌بـــرد. چرا 
کـــه آمریـــکا حامی یک ســـری مســـتبد و 
دیکتاتور بود که حتی مجلس فرمایشـــی 
را هم نمی‌توانســـتند تحمل کنند و ایران 
روز بـــه روز در مســـیری گام برمی‌داشـــت 
کـــه مردم با رشـــد سیاســـی بیشـــتر اداره 
خودشـــان را بســـیار قوی‌تـــر از قبـــل بـــه 
عهـــده می‌گرفتنـــد. ایـــن اولیـــن چیزی 
اســـت که بـــه نظر مـــن باید بـــه آن دقت 
داشـــت. البته ما به لحاظ توســـعه علمی 
و اجتماعـــی ظرفیت‌هـــای بالایـــی ایجاد 
کردیـــم کـــه هر کـــدام اینها بحـــث خاص 
خـــودش را دارد. امـــا در زمینـــه توســـعه 
اقتصادی بـــه دلیل اینکه امـــور در داخل 

ایران بســـته نمی‌شـــد و ما وابستگی‌های 
طولانی مدتی به اقتصاد آمریکا داشـــتیم، 
آنها به راحتـــی توانســـتند تحریم‌هایی را 
علیه مـــا اعمال کننـــد که ایـــن تحریم‌ها 
مانع از رشـــد اقتصادی کشـــور شد. البته 
بعضـــی عوامـــل دیگر هـــم در ایـــن قضیه 
دخیـــل بـــود. اما بـــه نظـــر من اینکـــه ما 
در زمینـــه توســـعه اقتصادی نتوانســـتیم 
آنگونه کـــه شایســـته بـــود گام برداریم به 
تحریم‌هایـــی مربـــوط بـــود کـــه از همان 
دهـــه اول انقـــاب علیه ما اعمال شـــد و 
اموالی که در خارج از کشـــور داشـــتیم را 
بلوکـــه کردند. کـــم کم تحریم‌هـــا را چنان 
گســـترش دادند که مبـــادلات اقتصادی را 
کاملاً مســـدود کردند، یعنی مسیر ارتباط 
اقتصـــاد ما را بـــا جهان قطـــع کردند. این 
طبیعتـــاً تبعاتـــی در عرصـــه اقتصـــادی به 

جا گذاشـــت.

می‌فرمایید توسعه اقتصادی ما تا 
حدود قابل توجهی تحت تأثیر عوامل 

خارجی قرار گرفت. اما برای نسل 
جدید بازماندن از توسعه سیاسی 
به عنوان یکی از آرمان‌های اصیل 

انقلاب که در دهه‌های گذشته تحت 
لوای مطالبه تقویت دموکراسی یا 
ح شده، مسأله  مردم‌سالاری مطر

است. به باور شما موانعی که 
پیش‌روی رسیدن به آرمان‌های 

انقلاب اسلامی از این منظر وجود 
داشت چه بود؟ آیا ساختار حاکمیت 

و قانون اساسی برآمده از آن انقلاب 
خلل داشت یا نخبگان و کارگزاران 

سیاسی نتوانستند چنان که باید 
ترجمه کننده و عینیت‌بخش توسعه 

سیاسی منطبق بر شعارهای انقلاب 
اسلامی باشند؟

توســـعه سیاســـی نیازمند پیش‌نیازهایی 
اســـت. بدون آن پیش‌نیازهـــا نمی‌توانیم 
بـــه دســـتاورد مطلـــوب برســـیم. اولیـــن 
پیش‌نیاز این اســـت کـــه نیروی انســـانی 
توســـعه‌مند شـــود. انســـان توســـعه‌مند، 
انســـانی انتقادپذیـــر و بردبـــار در برابـــر 
مخالف اســـت. از این جهت مـــا در ایران 
بعد از انقلاب اســـامی توانســـتیم توسعه 
خوبـــی در میـــان مـــردم رقم بزنیـــم و به 
نقطـــه‌ای رســـیده‌ایم کـــه وقتی مـــردم در 
شـــهرها و روســـتاها بـــرای عضویـــت در 
شوراهای شـــهر و روســـتا رقابت می‌کنند 
بـــه نـــدرت ایـــن رقابـــت از مســـیر قانونی 

و ســـالم خـــودش خـــارج می‌شـــود. امـــا 
برخـــاف انتظـــار، سیاســـتمداران مـــا به 
همین میزان توســـعه سیاسی نرسیده‌اند 
ایـــن نقیصـــه خـــودش را در مقاطـــع  و 
متعـــددی از تاریـــخ انقـــاب و بـــه طـــور 
مشـــخص انتخابات‌ ســـال‌های گذشـــته 
نشـــان داده اســـت. تـــا آنجا کـــه گاه نوع 
عملکـــرد سیاســـتمداران از تـــوده مـــردم 
نازل‌تـــر بـــوده اســـت. بـــرای شـــاهد این 
مدعـــا شـــما را بـــه انتخابـــات ســـال 88 

ارجـــاع می‌دهـــم. 
بســـیار گفته‌انـــد و بـــاز هم بایـــد بگوییم 
که یکـــی از دلایـــل اصلی فقدان توســـعه 
سیاســـی در کشـــور مـــا، ضعـــف نظـــام 
حزبی و مســـئولیت داشـــتن احـــزاب در 
قبال سیاســـتمدارانی اســـت که در قالب 
نامزدهـــا و فهرســـت‌های انتخاباتـــی بـــه 
مـــردم معرفـــی می‌شـــوند. حـــزب بایـــد 
همـــان قـــدر کـــه از مواهـــب انتخـــاب 
در  می‌شـــود،  برخـــوردار  گزینه‌هایـــش 
قبـــال عملکرد سیاســـی و اقتصـــادی این 
افـــراد نیز پاســـخگو باشـــد. یعنـــی تا حد 
امـــکان افـــراد شایســـته‌تر را معرفی کند و 
اگر فرد در طول مســـئولیت مرتکب فساد 
یـــا انحرافی شـــد در درجه اول بـــا برخورد 
خود حزب مواجه شـــود، نـــه اینکه حزب 

از عناصـــر آلـــوده دفـــاع کند. 

ح  انتقاداتی که به عملکرد احزاب مطر
می‌کنید درست، اما اتفاقاً احزاب هم 
در هنگامه بروز اعتراضاتی که منتهی 
به ناآرامی می‌شود این موضع را دارند 

که یکی از دلایل بحران این است 
که به آنها اجازه داده نشده 

زبان مطالبات مردم باشند 
و در صورت لزوم تجمع‌های 

اعتراضی برگزار کنند. 
بلـــه، احـــزاب بـــرای ایجاد بســـتر 

مناســـب بـــروز اعتراضات هـــم باید 
مسئولیت‌پذیر باشـــند. یعنی متعهد 

شـــوند کـــه می‌توانند تجمع 
هـــواداران  اعتراضـــی 

مدیریـــت  را  خـــود 
کننـــد و اگـــر رفتـــار 
بـــه  هوادارانشـــان 
متمایل  اغتشـــاش 

شـــد و آسیب 
خســـارتی  یا 
ایجـــاد کـــرد 

ن  ا جبـــر ا  ر ن  آ

در اینکه 
برخی از 

جوانان و 
نسل جدید 

از حقیقت 
استبدادی 

بودن 
حکومت 

پهلوی مطلع 
نیست و فراتر 

از آن متأثر 
از تبلیغات 
رسانه‌های 

معاند، 
دوران پهلوی 

را دوران 
شکوفایی و 

توسعه ایران 
می‌داند، 

قطعاً ما مقصر 
بوده‌ایم. زیرا 

تولید محتوای 
فرهنگی و 

مستند قوی 
نداشته‌ایم

گفت‌وگو

گروه سیاسی

اکثـــراً  مـــا  احـــزاب  می‌کننـــد. منتهـــی 
رابطه‌شـــان با جامعه و اقشار هوادارشان 
محدود به انتخابات اســـت و بعد می‌روند 
در روابط درونـــی خود تـــا انتخابات بعد.

به هر حال، امروز شاهد حضور نسلی 
هستیم که انتقاد حداقلی‌اش این 

است که چرا آرمان‌ها و اصول انقلاب 
اسلامی تحقق نیافته و رفتار حداکثری‌  

برخی از آنان هم آمدن به خیابان 
است. پاسخ نسل‌های قبلی انقلاب 
به نسل جدید باید چه می‌بود که با 

چنین وضعیتی مواجه نمی‌شد؟
در اینکـــه برخی از جوانان و نســـل جدید 
از حقیقـــت اســـتبدادی بـــودن حکومت 
پهلوی مطلع نیســـت و فراتـــر از آن متأثر 
از تبلیغـــات رســـانه‌های معانـــد، دوران 
پهلوی را دوران شـــکوفایی و توسعه ایران 
می‌دانـــد، قطعاً مـــا مقصر بوده‌ایـــم. زیرا 
تولیـــد محتـــوای فرهنگی و مســـتند قوی 
نداشـــته‌ایم؛ محتوایـــی کـــه به واســـطه 
آن تجربیـــات تاریخـــی یـــک ملـــت را بـــه 
نســـل‌های آینـــده‌اش منتقـــل کنیـــم و 
بگوییـــم چرا ملتـــی که در طول ســـالیان 
نهضـــت ملی شـــدن صنعـــت نفـــت، ۱۵ 
خرداد ســـال 1342 و تجربه بسیاری دیگر 
از خیزش‌هـــای اجتماعی، بـــه این نتیجه 
رســـید که بایـــد نظـــام سیاســـی را تغییر 
دهـــد. ایـــن تجـــارب بـــه نســـل‌های بعد 
منعکس نشـــده اســـت. من این ضعف را 
کاملاً قبـــول دارم. ما باید بـــرای تولید آثار 
فاخر فرهنگی که بتوانـــد جوانان را اقناع 
کنـــد، هزینه می‌کردیـــم، تا جـــوان امروز 
نخواهد همـــان وضعیت را یـــک بار دیگر 
تجربه کند. چرا یـــک ملت برای 
یـــک پدیده بایـــد چند بار 
هزینـــه بدهـــد. چنین 
امـــری شایســـته یک 
هیختـــه  فر ملـــت 
ز  ا کـــه  نیســـت 
یـــک ســـوراخ 
بـــار  چنـــد 

گزیـــده شـــود. قـــرار گرفتـــن در چرخـــه 
تکـــرار بـــا فرهنـــگ و ســـابقه تمدنـــی ما 

ســـازگار نیست.

امروز چه نسبتی میان آرمان‌های 
 Z انقلاب با نسل موسوم به نسل

می‌توان برقرار کرد؟ آیا می‌توان تفسیر 
روزآمدی از انقلاب برای جوان امروزی 

ارائه داد؟
بـــرای اینکـــه نســـل امـــروز بـــه درکـــی از 
آرمان‌هـــای انقـــاب و ضـــرورت انجام آن 
برســـد، کار پیچیده‌ای لازم نیســـت. کافی 
اســـت بازخوانـــی دقیقی از تاریـــخ دوران 
پهلـــوی را پیش چشم‌شـــان بگذاریم. اما 
ما چقـــدر درباره شـــهریور 1320 که شـــاه 
دست‌نشـــانده در ایران حتی یک روز هم 
در برابر شوروی و انگلیس و نظامیانی که 
به ایران گســـیل کـــرده بودنـــد، مقاومت 
نکرد و خودش و مملکت را تسلیم‌شـــان 
کرد؛ به این نســـل گفته‌ایم و به او نشـــان 
داده‌ایم کـــه چگونه ارتش ایـــران در برابر 
آنهـــا تحقیر شـــد. جـــوان امروز مـــا باید 
بدانـــد رضاشـــاهی که امـــروز بـــه عنوان 
پـــدر مدرنیتـــه و توســـعه ایـــران معرفـــی 
می‌کننـــد چگونـــه با ســـرکوب عشـــایر و 
اقـــوام مختلف ایرانـــی و کوچانـــدن آنها 
بـــه مناطق دیگـــر و نابـــودی آنهـــا از نظر 
اقتصـــادی و اجتماعی، دولت ایـــران را از 
داشتن یک پشـــتوانه مردمی قوی و غیور 

در برابـــر بیگانگان محـــروم کرد.

با این وجود، تصویر بزک شده‌ای که از 
دوران پهلوی به ویژه پهلوی دوم برای 

جوان ایرانی ‌ترسیم می‌کنند با این 
واقعیات متفاوت است و همین تصویر 

بزک شده را پشتوانه طرفداری از نوه 
رضاخان  قرار می‌دهند...

مسأله این اســـت که ما برای جوانان‌مان 
روایـــت نکردیـــم کـــه چـــرا محمدرضایی 
را کـــه بـــرای درس خوانـــدن فرســـتاده 
شـــده بود ســـوئیس به ایران فراخواندند 
فســـادهای  چـــه  درگیـــر  آنجـــا  در  او  و 
تحقیرکننده‌ای شـــده بـــود. تا 
جایی کـــه رهـــاوردش از زندگی 
در ســـوئیس چیـــزی بیشـــتر از 

»ارنســـت پرون« نبـــود. یک فـــرد حقه‌باز 
که تـــا ســـال‌ها در دربـــار پهلـــوی اثر‌گذار 
بود و فســـاد وجـــود این فـــرد در رده بالای 
دربار پهلـــوی محدود به انحرافات اخلاقی 
نبـــود. فســـادهای متعـــدد او بـــرای ملت 
ایـــران بســـیار تحقیرکننـــده بـــود. این را 
مـــن نمی‌گویـــم، بروید خاطـــرات فوزیه و 
ثریـــا را بخوانید. برویـــد کتاب‌های عباس 
میلانـــی را بخوانیـــد کـــه با همـــه تمایل و 
وابســـتگی‌اش بـــه ســـلطنت‌طلبان ایـــن 
واقعیـــات را مطرح کرده اســـت. مشـــکل 
فقـــدان  جامعه‌مـــان  در  مـــا  اساســـی 
اطلاعـــات اســـت؛ اطلاعاتـــی کـــه باید به 
نســـل جدیـــد منتقـــل می‌کردیـــم. بایـــد 
از پژوهشـــگران تاریـــخ و مستندســـازان 
مســـتقل در این زمینه حمایت می‌کردیم 
تا بروند اسناد دســـت اول و اسناد منتشر 
شـــده ســـرویس‌های اطلاعاتـــی آمریکا و 
انگلیـــس و... را مطالعه کنند و به جامعه  

ارائـــه بدهند.

اشاره کردید که توسعه سیاسی نیازمند 
انسان توسعه‌یافته و انسان انتقادپذیر 

است. بر همین قیاس نظام جمهوری 
اسلامی به عنوان نظامی که حتماً به 

عملکردش در طول نزدیک به نیم 
قرن اشکالاتی وجود داشته پیش‌روی 

ما است. اگر ممکن بود که به عقب 
برگردیم و بازنگری در این عملکرد 

انجام دهیم یا مواردی را اصلاح کنیم؛ 
به باور شما چه مواردی شایسته 

بازنگری و اصلاح بود؟
برگردیـــم  عقـــب  بـــه  بخواهیـــم  اگـــه 
بـــه طـــور قطـــع مـــا در فرهنگ ایـــرادات 
اساســـی داشـــتیم. مـــا بلافاصلـــه بعد از 
پیروزی انقلاب اســـامی شـــخصیت‌های 
برجسته‌ای داشـــتیم که در حوزه فرهنگ 
بـــه میـــدان می‌آمدنـــد و گفتمـــان جاری 
و غـــرب گـــرا را بـــه چالش می‌کشـــیدند. 
آنها بـــا مارکسیســـت‌ها و لیبرالیســـت‌ها 
مناظـــره داشـــتند و اندیشـــه قـــوی را بـــه 
جامعه تزریق می‌کردند. دشـــمن آگاهانه 
آنها را تـــرور کرد. ما بایـــد دقت می‌کردیم 
و آدم‌هـــای نالایـــق را در حـــوزه فرهنـــگ 
بـــه کار نمی‌گرفتیـــم. متولیـــان فرهنگ و 

سیاســـت و صاحبان کرســـی مســـئولیت 
در جامعـــه ما بایـــد بیش از ایـــن مطالعه 
می‌کردنـــد. آنهـــا بایـــد در مطالعـــه بـــه 
شـــخصیت‌هایی همچون رهبری تأســـی 
می‌کردند که روزی ۶ تا ۸ ســـاعت مطالعه 
می‌کنـــد و آخریـــن رمان‌هـــا و کتاب‌های 
سیاســـی داخلی و خارجـــی را می‌خواند. 
حـــال آنکـــه رده‌هـــای پایین‌تـــر اصـــاً بـــا 
ایـــن رویـــه بیگانه‌انـــد. امروز ایـــن جامعه 
سیاســـت زده شـــده اســـت چون ما عمق 
فرهنگـــی نداشـــته‌ایم. بایـــد بـــرای تغییر 
ایـــن رویه تـــاش و ســـرمایه‌گذاری کنیم. 
کار زیرســـاختی فرهنگی مثل سدســـازی 
اســـت. باید حاکمیت آن را انجام بدهد، 
اگر نـــه در حق نســـل امروز و آینـــده جفا 
کرده اســـت. امروز اگر قرار باشـــد تفسیر 
روزآمـــدی از آرمان‌هـــای انقلاب به نســـل 
جدید ارائـــه بدهیـــم، نیاز بـــه متفکرانی 
در حـــد و جنـــس آل‌احمـــد، شـــریعتی 
، بهشـــتی و مطهـــری داریـــم. شـــریعتی 
محصـــول یـــک دوران طولانـــی کار فکری 
اســـت. جـــال آل احمـــد محصـــول یک 
شـــناخت دورانی اســـت. او مارکسیســـم 
را مطالعـــه کـــرد و اصـــاً جذبـــش شـــد، 
بعـــد بـــه جمع‌بنـــدی رســـید و خیلـــی از 
بت‌های فعالیـــن اجتماعی را شکســـت. 
امـــا متأســـفانه امروز مـــا برگشـــته‌ایم به 
دوران نوشـــتن غرب‌زدگـــی آل احمـــد. 
یعنـــی ترامپ بدتریـــن کارهـــا را می‌کند و 
باز بعضی‌ها درصـــدد رفع و رجوع و توجیه 

خطاهای او هســـتند. 
شـــریعتی در یـــک کتـــاب کـــم حجـــم به 
جـــوان مـــا نشـــان مـــی‌داد کـــه چگونـــه 
مقهـــور ســـاختمان‌های مرتفـــع پاریـــس 
و لنـــدن نشـــود و اســـتعمار و بردگـــی که 
ایـــن ســـاختمان‌ها بـــر گـــرده شـــان بنـــا 
شـــده اســـت را ببینـــد. متأســـفانه امروز 
جـــوان ما این منابـــع فکـــری را در اختیار 
نـــدارد و ما وظیفـــه داریم که ملی شـــدن 
صنعت نفـــت، کودتای 28 مـــرداد 1332، 
سیاســـت مشـــت آهنیـــن و بعـــد غـــارت 
در  غـــرب  توســـط  منابع‌مـــان  دوبـــاره 
ســـال‌های پیـــش از انقـــاب و بســـیاری 
دیگـــر از واقعیـــات را بـــرای جوانان‌مـــان 

کنیم. تبییـــن 

در تولید محتوای فرهنگی و مستند
 برای جوانان کوتاهی کرده ایم

عباس سلیمی نمین:

نـــگاه واقـــع بینانـــه بـــه انقـــاب اســـامی باید 
خیلـــی دقیـــق و همه جانبـــه و البتـــه منصفانه 
باشـــد. انقلاب اســـامی ایـــران ماهیتـــی کاملاً 
مردمـــی داشـــت؛ حرکتـــی برخاســـته از اراده، 
آگاهـــی و خواســـت عمومـــی ملـــت. هرچنـــد 
آغاز ایـــن نهضت بـــا دعوت و رهبـــری حضرت 
امـــام خمینـــی)ره( همـــراه بـــود، امـــا واقعیت 
ایـــن اســـت کـــه از ســـال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ که 
امـــام قیـــام را آغاز کـــرد، بیش از پانزده ســـال 
بـــا مردم ســـخن گفت، آنـــان را آگاه ســـاخت و 
زمینه خودشناســـی ملت را فراهـــم کرد. مردم 
به تدریـــج به ظرفیت‌هـــا و توانایی‌های خود پی بردنـــد و دریافتند 

کـــه می‌توانند سرنوشـــت خویـــش را تغییـــر دهند. 
در دوران رژیـــم شاهنشـــاهی، ســـرمایه‌های مادی و معنوی کشـــور 
بـــه یغمـــا رفت، مـــردم به حاشـــیه رانـــده شـــدند و ایـــران در عمل 
بـــه پایگاهـــی بـــرای ابرقدرت‌هـــا تبدیـــل شـــد. شـــاه، به‌عنـــوان 
عامـــل و ژانـــدارم آنـــان در منطقـــه، هیـــچ اعتقـــادی بـــه نقـــش 
مردم نداشـــت. ملـــت ایران نـــه در تعییـــن حاکم، نـــه در انتخاب 
نقشـــی کشـــور  کلان  تصمیم‌گیری‌هـــای  در  نـــه  و   نماینـــدگان 

 ایفا نمی‌کرد. 
شـــاه خود را مالک کشـــور و مـــردم می‌دانســـت و آنـــان را بیگانه با 
سرنوشـــت خویش تلقی می‌کرد. تشـــکیل حزب واحد »رستاخیز« 
نمونه روشـــنی از این اســـتبداد بود؛ حزبی که شـــاه صراحتاً اعلام 
کـــرد هر کس عضـــو آن نشـــود، باید کشـــور را ترک کنـــد. این یعنی 
نفی کامـــل آزادی، اختیـــار و کرامت انســـانی. در چنین شـــرایطی، 
کشور دچار اســـتعمار، اســـتثمار و تحقیر شـــده بود. امروز کسانی 
که از آزادی و دموکراســـی دوران پهلوی سخن می‌گویند، یا از تاریخ 
آن دوره بی‌اطلاع‌انـــد یـــا جنایـــات و واقعیت‌هـــای آن را ندیده‌اند. 
برخـــی از جوانـــان نیـــز، از ســـر ناآگاهـــی یـــا نارضایتی فریـــب این 
روایت‌هـــای تحریف‌شـــده را می‌خورنـــد؛ در حالی کـــه حقیقت آن 
اســـت کـــه در دوران رضاخـــان و محمدرضا شـــاه، مـــردم کمترین 
ارزشـــی نداشـــتند و هیچ نقشـــی در تعیین سرنوشـــت کشـــور ایفا 

 . ند نمی‌کرد
در طول آن پانزده ســـال، امام خمینی)ره( با روشـــنگری مســـتمر، 
مـــردم را آماده قیـــام کرد. نخبگان، بزرگان کشـــور، دانشـــگاهیان و 
حوزویان بـــه صحنه آمدند، از امام حمایـــت کردند و انقلاب به ثمر 
نشســـت. بنابراین، ایـــن انقلاب نـــه محصول تصمیـــم قدرت‌های 
جهانـــی، بلکـــه نتیجـــه آگاهـــی و اراده ملـــت بـــود. ایـــن ادعـــا که 
قدرت‌های جهانی خواســـتند شـــاه بـــرود و امام بازگـــردد، ادعایی 

کاملاً نادرســـت است. 
شـــرایط به‌گونـــه‌ای شـــده بود کـــه ماندن شـــاه به معنـــای نابودی 

خودش و کشـــور بود؛ از همین رو گریخت. امـــام نیز با رصد دقیق 
وضعیـــت کشـــور و آمادگـــی مـــردم، در زمانی کـــه حتی بســـیاری از 
نزدیکانش بازگشـــت را پرخطر می‌دانســـتند، بـــا قاطعیت فرمودند 
اکنون زمان بازگشـــت اســـت؛ »میوه رســـیده و باید چیده شـــود«. 
انقـــاب اســـامی آرمان‌هـــای بزرگـــی داشـــت: امنیت، آســـایش، 
اســـتقلال، آزادی و کرامـــت انســـانی. بخش مهمی از ایـــن آرمان‌ها 
تحقـــق یافت. اســـتقلال کشـــور بـــه دســـت آمـــد و هزینه‌هایی که 
امـــروز می‌پردازیـــم، هزینـــه نپذیرفتن ســـلطه ابرقدرت‌هـــا و دفاع 
از منافع ملی اســـت. طبیعی اســـت کـــه قدرت‌های اســـتکباری در 
برابر این اســـتقلال، فشـــار و خســـارت وارد کنند.  در حـــوزه رفاه و 
عمران نیز، اگر منصفانه نگاه کنیم، پیشـــرفت‌های چشمگیری رخ 
داده اســـت. کافی است وضعیت روستاها و شـــهرها پیش و پس از 
انقلاب به‌صورت مســـتند و تصویری مقایســـه شود. توســـعه راه‌ها، 
آب، برق، گاز و زیرســـاخت‌ها واقعیتی انکارناپذیر اســـت؛ به‌گونه‌ای 
 کـــه امـــروز کمتر روســـتایی را می‌تـــوان یافت کـــه از ایـــن امکانات

 محروم باشد. 
در بعُد انســـانی و آزادی‌های اجتماعی نیز تفاوت‌ها آشـــکار اســـت. 
پیـــش از انقلاب، آزادی اساســـاً معنا نداشـــت. کوچک‌ترین انتقاد 
یا حتی ســـخن گفتن، مســـاوی بـــا زندان، شـــکنجه و تبعیـــد بود. 
ســـخنرانان مجبـــور بودند به شـــاه دعـــا کننـــد و مخالفـــت با این 
اجبـــار، هزینه‌های ســـنگینی داشـــت. اما پـــس از انقـــاب، آزادی 
به‌عنـــوان یک اصـــل مطـــرح شـــد و در دوره‌هایی، بویـــژه با تلاش 
شـــخصیت‌هایی چون شهید بهشتی و شـــهید مطهری، برای تحقق 

آن کوشـــش‌های جدی صـــورت گرفت. 
با این حـــال، اقدامات مســـلحانه و خشـــونت‌بار گروهک منافقین 
کـــه به تـــرور بیـــش از ۱۷ هـــزار نفـــر از مـــردم بی‌گنـــاه، آتش‌زدن 
اتوبوس‌هـــا، ادارات و ناامن‌ســـازی جامعـــه انجامیـــد موجـــب 
شـــد بخشـــی از آزادی‌هـــا محـــدود شـــود. هـــدف آنان برهـــم زدن 
امنیـــت کشـــور بـــود و تـــا حـــدی نیـــز موفـــق شـــدند. امـــروز اما 
شـــرایط متفـــاوت اســـت. مـــردم، کـــه طرفـــدار انقـــاب، کشـــور 
 و نظـــام هســـتند، مطالبـــه‌ای روشـــن دارنـــد و آن آزادی بیـــان 

مسئولانه است. 
آزادی بـــرای نقـــد، اعتـــراض و اظهـــار نظـــر؛ نـــه آزادی تخریـــب 
یرنـــد  بپذ ا  ر قعیـــت  ا و یـــن  ا یـــد  با مســـئولان   . نت خشـــو و 
ی  ســـپر گذشـــته  ی  بهانه‌هـــا بـــه  ی  ودســـاز محد ن  ا ور د  کـــه 
شـــده اســـت. اگـــر اعتـــراض و انتقـــاد حـــق مـــردم اســـت، بایـــد 
آزادی بیـــان و امنیـــت پـــس از بیـــان نیـــز تضمیـــن شـــود. دهـــه 
فجـــر فرصتـــی اســـت بـــرای یـــادآوری ایـــن مطالبـــه به مســـئولان: 
گفتـــن  ســـخن  ی  د ا ز آ ؛  هنـــد ا می‌خو ی  د ا ز آ شـــما  ز  ا م  مـــرد
اعتراضاتشـــان  و  نقدهـــا  دارنـــد  انتظـــار  و  شـــدن  شـــنیده   و 

به اصلاح امور بینجامد.

 آزادی مسئولانه، مطالبه مردم از مسئولان 

رسول 
منتجب نیا

دبیر کل حزب جمهوریت 
ایران اسلامی 

انقـــاب اســـامی مردم ایـــران 47 ســـاله شـــد. حـــالا جمهوری 
اســـامی ایـــران به عنوان نظـــام برآمـــده از آن انقـــاب و محمل 
عینیـــت دادن بـــه آرمان‌های اصیل آن از یک ســـو با مشـــکلات 
و چالش‌هایـــی در حوزه‌هـــای مختلـــف اقتصـــادی، سیاســـی و 
اجتماعی مواجه اســـت و از سوی دیگر نســـل جدیدی از جوانان 
و نوجوانـــان را پیـــش روی خـــود دارد کـــه انقلاب برایشـــان یک 
پدیده تاریخی ناملموس اســـت. بعضی از آنها اطلاعات چندانی 
درباره چرایی خواســـت پدربزرگ‌هـــا و مادربزرگ‌هایشـــان برای 

قیـــام علیـــه حکومت اســـتبدادی پهلـــوی ندارنـــد و در مقابل با 
بمبارانی از محتواهای جعلی مخالفان نظام جمهوری اســـامی 
در شـــبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای مواجه‌اند کـــه تصویری بزک 
کـــرده از دوران پهلـــوی به آنهـــا ارائه می‌دهند. بر همین اســـاس 
»ایـــران« در گفت‌و‌گو با عباس ســـلیمی نمین پژوهشـــگر تاریخ 
ضرورت بازخوانـــی واقع‌گرایانـــه از عملکرد 47 ســـاله جمهوری 
اســـامی و ضـــرورت بازتعریف آرمان‌هـــای انقلاب برای نســـل نو 

را مطرح و بررســـی کرد.

در چهل‌و‌هفتمیـــن ســـالگرد پیـــروزی انقـــاب اســـامی یکـــی از 
درســـت‌ترین گزاره‌هایی کـــه باید مـــورد تأکید همه ما مســـئولان 
قـــرار گیرد این اســـت که »ایـــران متعلق به همه ایرانیان« اســـت. 
لازمـــه اعتقاد بـــه این امر این اســـت که چرایی انقلاب اســـامی و 
آنچـــه را که نظـــام جمهوری اســـامی در نزدیک بـــه 5 دهه انجام 
داده، البتـــه بـــا پذیرفتـــن همه کاســـتی‌ها، ناکامی‌ها و مشـــکلاتی 
که وجود داشـــته اســـت، بـــرای جوانـــان و نوجوانانمـــان تبیین و 

تشـــریح کنیم.
آنچـــه امام خمینـــی)ره( در دوران رهبری مبـــارزات انقلابی مردم 
ایـــران انجام داد، خلق ایـــده و تفکر و دکترین اقتـــدار در دنیایی 
بـــود که تحت ســـلطه و هژمـــون دو ابرقـــدرت دنیا قرار داشـــت. 
او تصویـــر و توهـــم ضرورت وابســـتگی به ابرقدرت‌های شـــرق و غرب را شکســـت و به 

پشـــتوانه مـــردم در برابر نظام مبتنـــی بر ارباب-‌رعیتی ایســـتاد.
انقلاب اســـامی ایران ایســـتادگی یـــک ملت در برابر یک اســـتعمار تاریخـــی بود که از 
قـــرن 15 میلادی بـــا حمله نظامـــی و غارت منابع ملی کشـــورهای آســـیایی، آفریقایی 
و آمریـــکای جنوبـــی و بـــه انقیـــاد کشـــیدن ملت‌ها آغاز شـــده بـــود و حـــالا در قامت 
اســـتعمار نویـــن می‌خواهـــد با تحریـــم و ایجـــاد وابســـتگی، همـــان راه را ادامه دهد. 
نظـــام ارباب‌-‌رعیتی کـــه می‌گوید، فرقی نمی‌کند مســـلمانی یا غیرمســـلمان، لیبیایی 
هســـتی یـــا چینی و روســـیه‌ای یـــا ونزوئلایی، مـــن به خودم حـــق می‌دهم بـــا تحریم 
در برابـــر قدرت گرفتـــن اقتصادی‌ات بایســـتم یا با حملـــه شـــبانه، رئیس‌جمهورت را 
بربایـــم. این نظامی اســـت که برای کشـــورهای نفتی حوزه خلیج فـــارس، قیمت نفت 
را تعییـــن می‌کنـــد و بـــا القای ســـایه جنگ به آنها تســـلیحات می‌فروشـــد امـــا به آنها 
اجازه دســـتیابی به تکنولـــوژی را نمی‌دهد. 47 ســـال پس از پیروزی انقلاب اســـامی 
اگرچـــه نمی‌توان و نبایـــد وجود برخـــی ناکارآمدی‌ها، مشـــکلات و مفاســـد اقتصادی 
را انـــکار کـــرد، امـــا بایـــد گفت نظـــام برآمـــده از آن انقـــاب در عمـــل بـــه آرمان‌های 
 اصیـــل آن یعنی اســـتقلال، ایســـتادگی، اقتـــدار و حفـــظ تمامیت ارضی ایـــران موفق 

بوده است. 
جـــوان ایرانـــی بایـــد بداند که در 47 ســـال بـــا همه ایـــن تهدیدها حتی یـــک وجب از 
خاک این کشـــور کاســـته نشـــد. ایـــن در حالی اســـت که در دو قـــرن منتهـــی به این 
انقـــاب، چه بـــا جنگ و چه با تهدید شـــاهد جدایی خـــاک ایـــران در ترکمنچای‌ها و 

جدایـــی بحرین‌هـــا بوده‌ایم. 
جـــوان ایرانـــی اکنـــون باید بـــا دانســـتن این واقعیـــات که کشـــورش با نگاه بـــه درون 
و خودبـــاوری، چـــه در حـــوزه تولیـــد قـــدرت و چـــه در حـــوزه دانش‌هـــا و فناوری‌های 
مختلـــف از فنـــاوری نانـــو و انـــرژی هســـته‌ای تـــا فنـــاوری فضایـــی در میـــان معـــدود 
کشـــورهای دارای ایـــن فناوری‌ها ایســـتاده، بـــه خودباوری برســـد. البته ما مســـئولان 
هـــم بایـــد بـــه یـــاد داشـــته باشـــیم کـــه همـــه ایـــن موفقیت‌هـــا بـــه پشـــتوانه مردم 
بـــوده اســـت. مـــا جنگ هشـــت ســـاله را بـــا مدیـــران خودبـــاور ۲۰ و ۲۳ ســـاله پیش 
بردیـــم. صنعـــت موشـــکی را با جـــوان متخصص شـــاید بـــه ظاهـــر غیرحزب‌اللهی یا 
حزب‌اللهـــی بردیم، اما خودروســـازی‌مان را به تفکر رانتی و انحصارگـــرا باختیم. اینها 
 اشـــکالاتی اســـت که باید اصلاح شـــود تا جمهـــوری اســـامی در ادامـــه راه خود حتی 

سربلندتر از امروز باشد.

دفاع از انقلابی 47 ساله، پیش روی جوان ایرانی

مجتبی یوسفی
عضو کمیسیون 

عمران و نماینده اهواز

انقلاب اســـامی ایـــران نه در خلأ شـــکل گرفت و نـــه محصول تصمیم 
یـــک گروه محدود بود. این انقلاب از بطن مردم برخاســـت، با حمایت 
گســـترده آنان قـــوام گرفت و با رهبـــری حکیمانه امام خمینـــی)ره( در 
ســـال ۱۳۵۷ به پیروزی رســـید. اما مرور مسیر ۴۷ ســـاله انقلاب نشان 
می‌دهـــد کـــه این نظـــام سیاســـی هرگـــز در شـــرایطی عـــادی و بدون 
چالش حرکت نکرده اســـت. انقلابی که از دل یک حکومت سلطنتی 
اســـتبدادی بیرون آمد، ناگزیر با مقاومت‌ها، تهدیدها و دشـــمنی‌های 
داخلی و خارجی مواجه شد. در سال‌های اول پس از پیروزی، ترورهای 
گسترده، شهادت مســـئولان و نخبگان انقلاب، ماجرای طبس و تلاش 
بـــرای کودتا، امنیـــت و ثبات نظـــام نوپا را نشـــانه گرفـــت. اندکی بعد، 
جنگ تحمیلی هشت‌ســـاله، ســـنگین‌ترین آزمون بقا را پیـــش روی جمهوری اســـامی قرار 
داد. پس از آن نیز کشـــور با مجموعه‌ای از فشـــارهای سیاســـی، اقتصـــادی و تحریمی روبه‌رو 
شـــد؛ فشارهایی که از ســـوی قدرت‌هایی اعمال می‌شد که اساســـاً با ماهیت انقلاب اسلامی 
زاویـــه داشـــتند؛ چه در ســـطح منطقه و چه در ســـطح نظـــام بین‌الملل. با این حـــال، آنچه 
موجب شـــد جمهوری اســـامی در این مســـیر پرســـنگلاخ پابرجا بماند، اتکا به ظرفیت‌های 
داخلـــی و توجه به اقتصـــاد درون‌زا بود. خودکفایی در بســـیاری از حوزه‌هـــا، از صنایع دفاعی 
تا کشـــاورزی و فناوری، به ایـــران امکان داد در برابر فشـــارهای بیرونی تاب‌آوری نشـــان دهد. 
امـــا در کنار این عوامل ســـاختاری، یک عنصـــر تعیین‌کننده همواره نقش اصلـــی را ایفا کرده 
اســـت: مردم. مردم ایران در تمام این ســـال‌ها نشـــان داده‌اند که میان »اعتراض« و »عدول 
از اصل نظـــام« تفـــاوت قائل‌اند. اعتراض بـــه گرانی، ناترازی‌هـــای مدیریتی، رانت، فســـاد و 
ناکارآمدی‌ها همواره وجود داشـــته و بخشـــی از حیات اجتماعی کشـــور بوده اســـت. اما این 
اعتراض‌هـــا به معنای پشـــت کـــردن به اصـــل انقـــاب و نظام نبوده اســـت. حضـــور مداوم 
مـــردم در بزنگاه‌هایـــی چون ۲۲ بهمـــن، ۱۳ آبان و دیگر مناســـبت‌های ملی، نشـــان داده که 
جامعـــه ایرانی در لحظات حســـاس، اجازه تحقق توطئه‌ها را نداده اســـت. بـــا این همه، یک 
ضعف جـــدی در این میان قابل انکار نیســـت؛ ضعف در حوزه تبیین، بویژه برای نســـل‌های 
جدید. در کنـــار میدان واقعی، امروز میـــدان مجازی به عرصه‌ای تعیین‌کننده تبدیل شـــده 
اســـت. متأسفانه مراکز فرهنگی، تبلیغی و حتی نهادهای رســـمی، از حوزه‌های علمیه گرفته 
تا دستگاه‌های آموزشـــی، نتوانسته‌اند دستاوردهای انقلاب، شـــرایط پیش از انقلاب و مسیر 
پرهزینه‌ای را که طی شـــده به‌درســـتی برای نســـل‌های بعـــدی روایت کنند. نســـلی که امروز 
۱۳ یـــا ۱۴ ســـال دارد و اولین مواجهه‌های سیاســـی خـــود را تجربه می‌کنـــد، اغلب در معرض 
روایت‌هایـــی قـــرار می‌گیرد که در فضـــای مجازی تولید و بازنشـــر می‌شـــوند؛ روایت‌هایی که 
عمدتاً هیجانی، گزینشی و گاه تحریف‌شـــده‌اند. وقتی آموزش و پرورش، بیش از آنکه نهادی 
تربیتی باشـــد، به نهادی صرفـــاً کنکورمحور تقلیل می‌یابد، طبیعی اســـت که خلأ پرورشـــی 
و هویتـــی خـــود را در بزنگاه‌های اجتماعی نشـــان دهـــد. ضعف فرهنگی و ضعـــف در تبیین، 
امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشـــور اســـت. این به معنای نفی دســـتاوردها 
نیســـت؛ بلکه نشـــانه ضرورت بازنگری در شیوه انتقال آنهاست. نســـل جوان باید بداند این 
کشـــور از چه مســـیری عبور کرده، چـــه هزینه‌هایی پرداختـــه و چه ظرفیت‌هایـــی در اختیار 
دارد. تقویت این پیوند نســـلی، نه‌تنها ضامن پایداری اجتماعی، بلکه مکمل اقتداری اســـت 
که امروز ایران در حوزه‌های نظامی، صنعتی و کشـــاورزی به دســـت آورده اســـت. اقتداری که 
اگر با ســـرمایه اجتماعی آگاه و اقناع‌شـــده همراه شـــود، می‌تواند ایـــران را نه‌فقط در منطقه، 

بلکه در ســـطح جهانی به یکـــی از قطب‌های تأثیرگـــذار تبدیل کند.

انقلاب، مردم و خلأ تبیین برای نسل جدید

علیرضا زندیان
نماینده بیجار و عضو 

کمیسیون اقتصادی


